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رگ خواب
کم پیش می آید که  �

فیلمی  موسیقی  آلبوم 
اکــران خود  از  پیــش 
فیلم به بــازار بیاید، اما 
تک تِــرک  از  اســتقبال 
از  بعد  «آهای خبردار» 

برگزاری جشنواره موسیقی فجر، نمایش های محدود 
این فیلم و در پی آن شنیده شــدن این قطعه با صدای 
همایون شــجریان آن هم با کیفیت بسیار نازل باعث 
شــد تا دســت اندرکاران این آلبوم هرچه ســریع تر به 
فکر انتشــار آن بیفتند. در آخرین روزهای اســفندماه 
۹۵، آلبوم «رگ خواب» ســهراب پورناظری و همایون 
شجریان از ســوی مؤسســه آفرینش هنر بارانا روانه 
بازار موســیقی کشور شــد که در همین زمان محدود 
توانست پرفروش ترین آلبوم حال حاضر بازار موسیقی 
ایران شــود. قطعاتی همچون «آهای خبردار»، «رگ 
خواب»، «ابر می بارد»، «گریه می آید مرا» و... از جمله 

شنیدنی ترین قطعات این آلبوم هستند.

کنسرت «کریستف رضاعی» 
شرق: جدیدترین برنامه مجموعه فرهنگی سازباز  �

با همکاری نشــر موســیقی «م» به کنسرت کریستف 
رضاعی اختصاص یافت. قرار است تعدادی از بهترین 
نوازنده های ســازهای کلاســیک تهران به سرپرستی 
بردیا کیارس روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشــت در ســالن 
خلیج فارس فرهنگ سرای نیاوران روی صحنه بروند. 
گزیده ای از موســیقی فیلم ها و تئاتر این آهنگ ساز که 
از ســال های ۲۰۰۳ تا امروز نوشته شده است به اجرا 
درمی آید. برخی از این آثار عبارت اند از: موسیقی فیلم 
«در دنیای تو ســاعت چند است؟» (صفی یزدانیان)، 

«نزدیک تر» (مصطفی احمدی)و... 

آلبوم هفته

جزیره سرگردانی*

سی وپنجمین جشنواره بین المللی جشنواره فیلم  �
فجر در حالی فردا کار خــود را به پایان می برد که در 
طول ســی وچند دوره اش با تغییــر مدیریت ها بارها 
دســت خوش تغییر شده اســت. آخرین تغییر و البته 
مهم ترین آنها جداشــدن آن از بخش ســینمای ملی 
بوده است؛ اتفاقی که برای نخستین بار همین چندسال 
پیش رخ داد و بسیاری را شگفت زده کرد! چون از قرار 
معلوم از ابتدا بنا بــود بخش ملی و بین الملل یکجا 
برگزار شوند و میهمانان خارجی هم در طول برگزاری 
۱۰روزه آن بتواننــد با تولیدات ســینمای ایران آشــنا 
شوند. بازار فیلمی هم که همه ساله در کنار جشنواره 
برپا می شــد این امکان را فراهم می کرد تا نمایندگان 
شرکت های بین المللی پخش کننده فیلم بتوانند با آثار 
متنوع ایرانی و هنرمندان تولید کننده آنها آشــنا شوند 
و از این طریق شــرایط برای خرید و توزیع گسترده آثار 
ایرانی فراهم شود. به همین دلیل هم زمانی دو بخش 
جشنواره تمهید شده بود. چون از همان ابتدا معلوم 
بود که بنا بر برخی ملاحظات و محدودیت ها، امکان 
برگــزاری جشــنواره ای با اســتاندارد های بین المللی 
در کشــور موجود نیســت. پس از همان ابتدا ترجیح 
داده شــد به جنبــه ویترینی بخــش بین الملل اکتفا 
شــود و قید رقابت با جشنواره های معتبر جهانی زده 
شــود. هرچه باشد نمایش هر نوع فیلم، آن هم بدون 
سانســور در بخش بین الملل میســر نبــود که طبق 
قوانین بین المللی برگزار کنندگان اجازه دخل وتصرف 
و سانسور در فیلم ها را نداشتند. براین اساس راه اندازی 
جشــنواره ای در قواره جهانی کامــلا منتفی بود، چه 
رســد به اینکه بتواند با جشنواره های بزرگی نظیر کن، 
ونیز یا برلین رقابت کند که این بیشــتر به یک شوخی 
شــبیه بود. با توجه به این پیشــینه، در یکی، دوساله 
اخیر مسئولان ســینمایی تلاش کرده اند با جداکردن 
بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر و طراحی هویتی 
مستقل برای آن، به جشــنواره ای متفاوت بیندیشند؛ 
جشــنواره ای کــه در آن آثاری کمتر دردســترس اما 
قابل تأمل برای علاقه مندان بــه نمایش بگذارند تا از 
ایــن رهگذر چندروزی فضای ســینما را گرم کنند، اما 
اینکه آیا قرار اســت این رخداد تأثیری هم بر سینمای 
ملی بگذارد چندان معلوم نیست؟ آیا استقلال بخش 
بین الملل جشنواره می تواند در میان مدت یا درازمدت 
منتهی به یک جشــنواره معتبر شود؛ این هم معلوم 
نیســت؟ معلوم نیست به این دلیل که مدیران بعدی 
سینمای ایران هنوز معلوم نیســتند. جشنواره ای که 
پس از سی وچندســال هنوز قاعده مند نشــده و طبق 
چارچوبی روشــن اداره نمی شــود چگونــه می تواند 
آینده ای روشــن و باثبات داشــته باشــد؟ از یک ســو 
سخت گیری قوانین و از سوی دیگر بی ثباتی مدیریتی 
اجازه شــکل گیری جشــنواره ای باثبات را نمی دهد. 
۳۵ دوره جشــنواره با اجاره نشینی همراه بوده است. 
هنــوز پس از این همه ســال کاخی برای آن ســاخته 
نشــده است. کاخ که سهل اســت، حتی سالنی برای 
آن تدارک دیده نشده است. جشنواره های ما بیشتر به 
دورهمی شباهت دارند تا جشــنواره؛ رویدادهایی که 
در طول این همه سال هنوز به کمال نرسیده اند و گویا 
قرار هم نیست برسند. حتی گاه مناقشه بر سر بودن یا 
نبودن آن هم مطرح بوده است؛ آن هنگام که دولت 
احمدی نــژاد قصد مدیریت جهان را داشــت! همان 
دولتی که سعی داشت برای سینما ریل بسازد و خود 
ســکان آن را در دست بگیرد! همه این فرازونشیب ها 
نشــان می دهد که اموری از این دســت - فستیوال یا 
جشــنواره - هنوز دربند ســلیقه ها اداره می شــوند، 
بی آنکه آینده ای روشن داشته باشند. مادامی که برای 
این امور نهادی مدنی تأســیس نشود و رشته امور به 
آن نهاد واگذار نشــود، وضع به همین منوال خواهد 
بود. دیر یا زود تصدی گری دولتی باید جای خود را به 
تصدی گری مدنی و غیردولتی بدهد؛ اتفاقی که قطعا 
منجر به رشــد خواهد شد. آیا دولت آینده به تأسیس 
نهادهای مدنی همت خواهد گماشــت؟ آیا بالاخره 
جشنواره فیلم فجر پس از این همه سال روی ثبات به 
خود خواهد دید؟ باید صبر کرد و دید. شاید پس از ۲۹ 

اردیبهشت در بر پاشنه ای دیگر بچرخد! 
* تیتر یادداشت برگرفته از عنوان رمانی به همین 

نام از زنده یاد سیمین دانشور است. 

از فرط بیخوابى

سال چهاردهم    شماره 2849 پنجشنبه   7 اردیبهشت 1396

شرق: نخستین نمایشگاه گالری مژده در 
سال ۹۶ عصر جمعه هشتم اردیبهشت 
برپا خواهد شــد. «بازخوانــی پیرامون»، 
عنوان نمایشــگاهی اســت که «فریدون 
فربود» نمایشــگاه گردانی آن را بر عهده 
دارد. در ایــن نمایشــگاه ۴۰ اثر نقاشــی 
و مجســمه از ۳۵ هنرمنــد به تماشــا 
گذاشته می شود. در نمایشگاه «بازخوانی 

پیرامــون» در کنار آثار پیش کســوتانی مانند منوچهر 
نیازی، بهزاد شیشه گران، آنه محمدتاتاری و...، کارهایی 
از هنرمندان جوانی نظیر طاهره صمدی طاری، آتوسا 
وحدانی، دانیال مولانوروزی و... به نمایش در می آید. 
همچنین در کنار این آثار، نقاشــی هایی از دو هنرمند 
مقیم فرانســه و کانادا به روی دیــوار می رود. در این 
پیرامون  نمایشــگاه هنرمندان کوشــیده اند ترجمان 
خویش را با خوانشــی خاص از دنیای پیرامون خود 

به درونی ترین و شــخصی ترین شکل در 
آثار نقاشــی با تکنیــک اکریلیک و رنگ 
روغن روی بوم و کاغذ و مجســمه هایی 
از متریال هــای مختلــف ماننــد چوب، 
پلاســتیک و فلز ارائه دهند تا مخاطبان 
را به نمایش متفاوتی از جهان امروز فرا 
خوانند. در بین این آثار، با توجه به هیاهو 
و صداهــای مختلف ناهنجــاری که هر 
روزه از اطراف می شــنویم، مجسمه های صوتی ارائه 
خواهد شــد که صداهایی آرامش بخش و متعارفی 
را پخــش می کنند که ایــن نیــز از جذابیت های این 
نمایشگاه به شــمار می آید. علاقه مندان می توانند از 
این نمایشگاه یکشــنبه تا پنجشنبه ساعات ۱۲ تا ۱۸ و 
جمعه ها ســاعات ۱۶ تا ۲۰ در گالری مژده به نشانی 
سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، خیابان ۱۸ شرقی، 

پلاک ۲۷، زنگ یک، دیدن کنند. 

محمد معتمدی از لغو کنسرتش در 
بیرجند از سوی پلیس اماکن خبر داد.

این خواننده در گفت وگو با خبرنگار 
ایــران درباره  آژانس خبری موســیقی 
لغو کنســرتش در بیرجنــد گفت: طبق 
بود ۱۷  قرار  برنامه ریزی صورت گرفتــه 
اردیبهشــت در شــهر بیرجنــد به روی 
صحنه برویم که امروز مطلع شدیم این 

اجرا از سوی پلیس اماکن لغو شده است.
وی ادامه داد: در شــرایط کنونی قرعه به نام من 
افتاده و دائم کنســرت هایم را لغو می کنند؛ در واقع 
تا امروز همه کنسرت های شهرستانم در اردیبهشت 
لغو شــده اند که به هیچ عنوان دلیلش را نمی دانم 
و حتی نمی دانم از چه جایی و از ســوی چه کسانی 
این کنســرت ها لغو می شــوند. فقط درباره کنسرت 
بیرجند به من اطلاع دادند که از سوی پلیس اماکن 

این اتفاق افتاده است.
معتمدی با اشــاره به اینکه چند روز 
پیش نیــز تابلو آموزشــگاهم را برخی 
افراد ناشــناس شکسته اند، بیان کرد: در 
روزهای گذشته خیلی مورد نوازش قرار 
گرفتیم که علت هیچ کدام از این رفتارها 

را نمی دانم.
وی درباره لغو کنســرت شــیراز نیز 
گفت: درحال حاضر دوســتان مشــغول رایزنی برای 
جایگزینی کنســرت هستند که امیدوارم این تلاش ها 

به ثمر بنشیند.
معتمدی در خاتمه با اشــاره به کنســرت تهران 
خاطرنشان کرد: فقط کنسرت تالار وحدت تهران لغو 
نشــده که البته اگر تا همان روز کنسرت به روی سن 
تالار نــروم و پرده بالا نرود تا بتوانــم بخوانم، باورم 

نمی شود که این کنسرت لغو نشده است.

لغو کنسرت معتمدى در بیرجند از سوى پلیس اماکن«بازخوانى پیرامون» در گالرى مژده

هنر

«ابراهیــم مختــاری»، کارگردان  عســل عباســیان: 
پیش کســوت ســینمای ایــران کــه او را بیشــتر با 
مستندســازی ها و مســتندنگاری هایش می شناسیم، 
دومین فیلم داستانی اش را با عنوان «برگ جان» پس 
از ۲۴ ســال کارگردانی کرد که یکی از سه فیلم ایرانی 
راه یافته به بخش آسیایی جشنواره جهانی فجر امسال 
بود. به این بهانه گفت وگویی داشته ایم که می خوانید.

 شــما ۲۴ ســال در ســینمای داســتانی فیلم  �
نساختید. چرا این همه سال وقفه افتاد؟

این توضیح را بدهم که در این ســال ها البته فیلم 
می ســاختم، کار مــن که متوقف نشــده بــود. بعد از 
«زینت» که فیلم  ســینمایی داســتانی بود، ســه فیلم 
مســتند ســاختم که بعضــی از آنها به انــدازه فیلم 
سینمایی وقت گرفت و کار برد. قبل از «زینت» هم که 

مستند می ساختم.
 از سال ۵۱؟ �

تقریبــا بله. خــودِ فیلم ســینمایی «زینت» هم باز 
ریشه در مستندسازی من داشت. من بندرعباس بودم 
و با زینت دریایی آشــنا شــدم و یک فیلم سینمایی و 
به قول شــما داســتانی ســاختم. بعد از آن یک فیلم 
مســتند از خود زینت که الهام بخش من بود، ساختم. 
در واقع بعد از ۱۳ ســال به او ادای دین کردم و فیلم 
مستند «زینت، یک روز بخصوص» را ساختم؛ اما برگ 
جان ریشــه در اتفاقاتی دارد که در پشت صحنه فیلم 
«زعفــران» رخ داده بــود و من هیچ وقت نتوانســتم 
فراموش شــان کنم. فکر کــردم تنها راه بــرای اینکه 
از دستش شــان خلاص شــوم، ســاختن یک فیلم از 
آنهاســت. نمی شد آن اتفاق ها را به صورت مستند کار 
کرد. پس برای این ماجراها پژوهش کردم و به صورت 
داســتان نوشتم شان تا بالاخره با سرمایه خودم بعد از 

سال ها در نهایت «برگ جان» را ساختم.
 پس در واقع یک اتفاق مســتند بهانه ساخت  �

«برگ جان» شده است؟
بله یک اتفــاق واقعی. البته اغلب آثار ریشــه در 
رویدادهای واقعــی دارند ولی کار من مستندســازی 
هم هســت و ایــن موضوعی اســت که نمی شــد از 
آن مســتند بســازم و فکر کردم باید از قالب داستانی 
اســتفاده کنم. ابتدا یک فیلم نامه کوتاه نوشتم که آن 
موقع در جشــنواره هنری ادبی روستا یک جایزه ویژه 
گرفت. همان موقع می خواســتم بســازم. اگر اشتباه 
نکنــم یدی نجفی صدابردار فیلم زیــر درختان زیتون 
آقای کیارســتمی بود و برای من صحنه ای از آن فیلم 
را تعریف کرد حس کردم مشــابه صحنه ای است که 
من در قصه دارم. فکر کردم اگر فیلمم را بسازم شائبه 
تقلیدکــردن از زیر درختــان زیتون به ذهن تماشــاگر 
می آیــد، از ســاختنش منصرف شــدم؛ امــا موضوع 
رهایم نمی کرد تا بعد از چند ســال دوباره ســراغش 
رفتم، دیدم در فیلم کوتاه این مفهوم آن چنان که باید 
زمان بــرای جاگرفتن در ذهن ندارد و شــاید به اندازه 
اهمیت موضوع هم دیده نشــود. یکی، دو سال دیگر 
جسته گریخته به خراسان سفر کردم و روی فیلم نامه 

کار کردم تا به فیلم نامه بلند (سینمایی) رسید.
 با توجه به اینکه شما بیشــتر فیلم های مستند  �

ساخته اید، این طور نیســت که مستند اولویت تان 
باشد و به فراخور سوژه تصمیم می گیرید که مستند 

بسازید یا فیلم سینمایی؟
من مستند می ســازم، فیلم داستانی هم به معنی 
سینمایی می سازم. دو کتاب هم نوشته ام که هر دو در 
مسیر کارم پیش آمده. وقتی به موضوعی برمی خورم 
کــه حس می کنم ایــن را باید به دیگــران هم عرضه 
کــرد، ارزش عرضه بــه جامعه را دارد و اشــتیاق مرا 
بیدار می کند، دســت بــه کار می شــوم. موضوع ها و 
رویدادهایی که ریشــه در فرهنگ مــا دارد گاه باعث 
می شود سراغ نوشتن کتاب بروم، از عرصه فیلم سازی 
به عرصه نوشــتن متن بروم. البتــه گمان می کنم این 
موضوع ها در بنیان شــان به هم ارتبــاط دارند که من 
را به ســوی خودشان می کشــانند. مثلا چند سال پس 
از ســاختن فیلم مســتند مکرمه، فیلم نامه سینمایی 
«مکرمــه» را هم نوشــته ام. کتاب «مکرمــه» را هم 
آمــاده کرده ام ولی هنوز چاپش نکرده ام. به نظرم این 
شــخصیت ها و پدیده ها یک وجه ندارند، برای همین 
اســت که برایم جذاب هستند و رهایم نمی کنند؛ مثلا 
هنوز هم درگیر موضوع «پهلوانی» هســتم که راجع 
به آن کتاب «میــراث پهلوانی» را نوشــتم. از آن یک 

طرح مســتند درآوردم و یک فیلم نامه سینمایی از این 
موضوع دارم که امیدوارم روزی اینها را هم بسازم.

 کتاب های شما هم یک جورهایی مستند است.  �
فیلم های داستانی تان هم ریشه های مستند دارند. 
با ایــن اوصاف واقعیت از نظر شــما چیســت؟ 
به چنگ آوردن چه چیزی از واقعیت شما را قلقلک 

می دهد که به سمت نمایش دادن آن می روید؟
برای من آن واقعیتی که حقیقت عمیقی را تجلی 
می دهد، جذاب است. حقیقتی که پایدار است و شاید 
به بیان دیگری ما به آن خیلی نیازمندیم. می کوشــم 
اگــر بتوانــم این حقایــق را که با بنیادهــای فرهنگی 
و جهان بینــی ما ارتباط دارد در ســینما بســازم. یک 
وقت اســت که شــما با پدیده ای روبه رو می شوید که 
نمی توانید از آن فیلم بســازید؛ مثــل موضوع میراث 
پهلوانی که از آن کتاب درآوردم که خیلی هم وقتم را 
گرفت و من را از ســینما دور کرد؛ ولی حس می کردم 
باید به این موضوع بپــردازم. می گفتم حالا که من در 
تور ایــن موضوع افتاده ام و مفاهیمــی پیدا کرده ام یا 
برای من پیدا شــده، بهتر اســت به آنها بپردازم. اوایل 
کمی برایم سخت بود که کار فیلم را رها کنم. این فکر 
هم می آمد که نوشــتن این کارها کــه بازده اقتصادی 
ندارد و در حیطه من نیست؛ اما هیچ کدام مانع نشد و 

پشیمان هم نیستم.
  آیا شــما مایلید این واقعیت یا آن حقیقتی را  �

که می بینید، تفســیر کنید؟ احتمالا نعل به نعل آن 
واقعیت علاقه مندی شــما نیســت و آنچه که در 
کارها می بینیم، این اســت؛ یعنــی از صافی ذهن 
شما می گذرد و تفسیر شــما از یک موقعیت است. 
مثــل تقابل مرگ و زندگی؛ آنچــه در «برگ جان» 
که مشــخصا به بهانه اش داریم صحبت می کنیم، 
پیداست. این تفسیرکردن را دوست دارید؛ ضمن 
اینکه خیلــی هم به رخ کشــیدن در آن نباشــد و 

نمایشی متکلف هم نباشد؟
داســتان فیلم ها برداشــت من از واقعیت اســت. 
واقعیــت امر کثیری اســت؛ من به ســلیقه و دیدگاه 
خــودم آن تکه هایی از واقعیت را کــه گمان می کنم 
می تواند حقیقــت دلخواه من را متبلور کند، گردآوری 
می کنم. بعد باید بکوشم کاری کنم تا شکل داستانی و 
جذابی برای شخص ثالث هم داشته باشد. با بضاعت 
خودم تمام کوششــم در این جهت است؛ کوششم این 
است که تماشاگر بیشتری داشته باشم ولی اگر جذب 

تماشاگر بخواهد صدمه بزند، رهایش می کنم.
 بله، دقیقا در «برگ جــان» مؤلفه هایی وجود  �

دارد که می تواند از آن حتی یک ملودرام ســوزناک 
و احساســاتی هم دربیاید. کارگردانی که مشغول 
ساخت فیلم اســت و ناگهان متوجه می شود یک 
مسئله جدی دارد؛ این موضوع می تواند یک درام 
غلیظی را تشکیل دهد؛ اما برخورد شما در ساختن 
این فیلم، حداقل این است که به نظر می آید کمی 
آگاهانه و با فاصله ســعی می کنید این موقعیت را 
تحلیل کنید و با آرامش بــه آن بپردازید. آنچه که 
در ســایر کارهای شما هم مشــخص است. حتی 
در شــخصیت خودِ شــما؛ یعنی یک جور طمأنینه 
«برگ  یعنــی  دارد؛  وجــود  ذوق زدگی  به جــای 
جان» می توانســت در این فیلم ذوق زده شود؛ اما 

نیست...
البته من معمولا در ابتدای کشف موضوع ذوق زده 

و دچار هیجان می شوم.
 البته منظورم ذوق زده کردن تماشاگر است... �

چون کمی تنبل هستم و تولید فیلم طول می کشد، 
ذوق زدگی من فرو می نشــیند و چیزی کــه به عنوان 
طمأنینه می گویید، رسوبی است از موضوع که پس از 
ذوق  زدگی ماندگار اســت. سعی می کنم از ذوق زدگی 
یا ذوق زده کردن تماشــاگر یا بازی کردن با احساســات 
تماشــاگر پرهیز کنم؛ چون تأثیرگــذاری اثر در زمان را 

کاهش می دهد.
 به هرحال یــک دوربین نظاره گــر بی قضاوت  �

معمــولا در کار شــما هســت. بــا وجــود اینکه 
شــخصیت های خیلــی خاصی را دســتمایه قرار 
می دهید؛ امــا قضاوتی را نه به عنوان فیلم ســاز 
می کنید و نه به ما توصیه می کنید؛ یعنی فیلم شــما 
یک نمایش بی طرفانه ای اســت که صرفا مســتند 
صرف هم نیست؛ یعنی تحلیل شما از یک واقعیت 

است...
در واقع گمــان می کنم واقعیت اگر خالی از تخیل 
باشد، چندان جذاب نیست. ولی این تخیل آن قدر زیاد 
نیســت که ارتبــاط آن با واقعیت بریده شــود. خودم 
حــس می کنــم این جذاب تر اســت. تا یــک جاهایی 
می تــوان با موضوع پــرواز خیال انگیز کرد. من تا آنجا 
که بشــود، ایــن کار را می کنــم. در «برگ جان» ســه 
شخص و ســه دوربین داریم؛ یکی دوربین ناظر است 
و اصلا زوم نمی کند و تا جای ممکن، با فاصله اســت 
و کاملا می کوشــد بی طرف باشد و فقط تماشا می کند 
و هیچ حرکــت ویژه ای نمی کند. دوربین دیگر، دوربین 
منصوری (کارگردان) اســت کــه می بینیم جلوه گری 
بیشــتری دارد و از موسیقی اســتفاده می کند. ولی از 
دوربیــن ناظر، هیچ جــا، هیچ عنصر افــزوده بیرون از 
جهانی را که نــگاه می کند، نمی بینید. دوربین ســوم 
دوربین دختر دانشــجویی است که مستند می سازد و 
دوربین روی دست دارد. این ســه دوربین آرام آرام به 
هم کمک و یکدیگر و داســتان را تکمیل می کنند. این 
کمک کــرد بتوانم جلوه های متفــاوت یک واقعیت و 

حقیقت را به دست بیاورم.
 احتمالا کارگردانانی با این ســبک و ســیاق و  �

این لحــن در نمونه چنین فیلم هایــی، فیلم را به 
ســمتی می برند که بازیگران فیلــم را هم از جنس 
واقعیت انتخاب کنند. این باید یک تصمیم سخت 
برای شما باشــد که فیلمی در واقعیت اما با بازی 
ســعید  به خصوص  و  مقدم  مریم  احمدی،  مهدی 
پورصمیمی و بقیه که بازیگرند بســازید؛ یعنی این 
بازیگران را بیاورید و در این تعریف و این کادر قرار 
دهید. کمی برایم جالب بــود و فکر می کنم تجربه 
سختی هم باید باشــد؟ در «زینت» هم بازیگران 

حرفه ای آوردید...
در واقــع این هم هســت کــه به بازار بــه معنی 
تجارت کردن شــاید تــن ندهید. ولی تــا جای ممکن 
ســعی می کنید گســتره تماشــاگر را وســیع تر کنید و 
اقتضائات امر واقع یا واقع گرایــی را هم رعایت کنید. 
فکــر می کنم این شــیوه در درازمدت پاســخ خودش 
را می گیــرد. در «زینت» این اتفاق تــا حدودی افتاد و 
خوشبختانه فیلم های مستندی هم که ساخته ام، شاید 
به همین خاطر، همچنان گه گاه دیده می شــوند و در 

حد خودشان بازار دارند.
 به هرحال نســل جدید کــه کارهای شــما را  �

پیگیری کرده، آن قدر هســتند که بخواهند دوباره 
اینهــا را تهیه کنند و البته فیلم هایی هســتند که به 
نظر می رســد برای یــک دوره و زمانه به خصوص 
هم ســاخته نشــده؛ یعنی تقریبا منهای ابزاری که 

در دوران «زعفران» وجود داشــته؛ اما این فیلم 
همچنان دیدنی اســت. من خاطرم هست که شما 
یک فیلــم خیلی خیلی مهم دیگــری دارید که آن 
یــک تأثیر اجتماعی خیلی شــگرفی هم داشــت؛ 
«اجاره نشــینی». این فیلم باعث شــد قوانینی در 

مجلس عوض شود.
از نظــر زیباشناســی در دوره خــودش می تــوان 
گفت پیشــرو بود و تأثیر گذاشت. امیدوارم یک روزی، 
تلویزیــون آثار مســتندی را که در آرشــیو خود دارد، 
دربیاورد و نمایش دهد و قابل دسترسی برای تماشاگر 

عام و جامعه ایرانی بکند.
 احتمالا به فیلم شــما بــا حال وهوایی که دارد  �

امکان گســترده نمایش را نخواهند داد برای اینکه 
بازار پخش در دســت بخش خصوصی اســت و 
پخش کننده ممکن اســت «برگ جــان» را اکران 

وسیع نکند. نگران این نیستید؟
هســتم ولی نمی خواهم مسیرم را عوض کنم. این 
از خودرأیي نیســت. برای رسیدن به بعضی منظرها از 

حقیقت باید راه خودش را رفت.
 در واقع شــما خودتان را تحمیــل می کنید به  �

مارکت بــه جای اینکه مارکت خودش را به شــما 
تحمیل کند. یا شــاید مثال کســی که خط خوشی 
دارد، حتی اگر تلاش هم بکنــد، نمی تواند بدخط 

باشد. این دیگر گریز ناگزیر است.
این از لطف شماســت ولــی اگر بخواهــم درباره 
چیزهــای دیگری که بضاعتشــان را ندارم یــا درباره 
موضوع هایــی که به آنها علاقه ندارم، برای بازار فیلم 
بســازم، طبیعتــا فیلمی را که بدون علاقه ســاخته ام 
برای تماشــاگر هم دیدنی نخواهد بود. بهتر است من 
کار خودم را بکنم و تماشــاگر خودم را داشــته باشم 
و آنهــا را افزایش دهم. این جوری بــا هم یک ارتباط 
متقابل و دوسویه خواهیم داشت. خیلی ها هستند که 
فیلم تجاری و گیشــه می سازند و خوب هم می سازند 
و موفق هم هستند. چه لزومی دارد که همه یک جور 
فیلم بســازند؟ عده ای هــم نوع دیگری از ســینما را 
می ســازند و می کوشــند گســترش دهند. تماشــاگر 
بســته به نوع علاقه اش وقتــی بداند در کجا می تواند 
کالای دلخواهش را به دســت بیاورد، بــازار نمایش 
فیلم گســترش و تنوع پیدا می کند و هــر نوع از فیلم 
امــکان جلب توجه متقاضیان خودش را پیدا می کند. 
سینمای ایران مثل یک باغ است، در این باغ باید اجازه 
دهیم همه جور محصولی وجود داشــته باشــد. باید 
ایــن مجموعه را یک جوری کمــک کنیم که خاصیت 
باغ بودنش را داشته باشــد. تماشاگری هم که به این 

باغ می آید؛ محصول خودش را پیدا می کند.
 بهانه این گفت وگو، جشنواره بین المللی جهانی  �

فجر اســت که دو، سه سال هم هست که از بخش 
ملی جدا شــده و فیلم شما یکی از سه فیلم در بین 
۱۵ فیلم، نماینده ایران در بخش مسابقه فیلم های 
آســیایی اســت. تجربه اولین اکران «برگ جان» 

چطور بود؟
من فیلم را با نگرانی در سالن تماشا می کردم چون 
کپــی نهایی فیلم را پیش از این نمایش ندیده بودم و 
وقت وارسی ایرادهایش را نداشتم. به این علت برای 
اولین بار فیلم را داشــتم با تماشــاگر می دیدم. نفس 
تماشــاگر هم به من و هم به فیلــم می خورد؛ برایم 
خیلی جذاب بود. نمی دانســتم واکنش چیست چون 
وقتی که شــما دارید فیلم را می سازید، نمی دانید که 
چه اتفاقــی برایش می افتد. بعد که از ســالن بیرون 
آمدم متوجه شــدم فیلم بــرای گروهی از آنها جالب 
بود و به هر حال توانســته بود تماشــاگرانی را جذب 

کند.
 در ســاخت فیلم خیلی بر مبنای فیلم نامه جلو  �

نرفته اید؟
در ساخت می شود گفت چندان بر مبنای فیلم نامه 
جلــو نرفتــم. چیزهایی را موقع ســاخت پیدا کردم و 
بخش هایی را هم کنار گذاشــتم. در مرحله مونتاژ هم 
که مرحله ســوم فرایند شــکل گیری اســت،-و خیلی 
هم وقت گیر شــد- همیــن اتفاق افتــاد. فکر می کنم 

نتیجه اش خوب است.
 برنامه ای برای بعد از جشنواره مثل پیش بینی  �

برای اکران یا حضورهای جهانی دارید؟
من خودم برنامه ای ندارم. فیلم را سپرده ام دست 
اهل این حرفه. امیدوارم «برگ جان» روی پای خودش 

بایستد و راه خودش را به دل تماشاگران باز کند.

گفت وگو با «ابراهیم مختاری»، کارگردان «برگ جان»

حقیقت، از دریچه واقعیت
 مهرداد حجتى

نشست تخصصی
 «هنر و زیبایی در اندیشه ابن هیثم»

شرق: معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر، نشست  �
تخصصی «هنر و زیبایی در اندیشه ابن هیثم» را روز 
شــنبه ۹ اردیبهشــت برگزار می کند.در این نشســت 
«احمــد پاکتچــی»، دین پژوه و نشانه شــناس، عضو 
هیئــت علمی دانشــگاه امــام صــادق(ع) و عضو 
شــورای عالی مرکــز دایره المعارف بزرگ اســلامی 
و «ســیدصالح طباطبایی»، نویســنده و پژوهشــگر 
حوزه های فلسفه، زیبایی شناسی و هنر و مؤلف کتاب 
«ابن  هیثم» با موضوع آرا و اندیشــه های ابن هیثم، 
درباره هنر و زیبایی سخنرانی می کنند.نشانی: خیابان 
ولیعصر(عج)، پایین تر از چهارراه طالقانی، شــماره 

۱۵۵۲، طبقه سوم.

جارچى

راهنماى فرهنگى 

سینماهاي نمایش دهنده 
آزادى، گالرى ملت، ارگ، تماشا، 
چارسو، زندگى، کورش، آفریقا، 
اریکه ایرانیان، ایران، جوان، 
شکوفه، فرهنگ، فلسطین، 

سمرقند، ماندانا

آزادى، گالرى ملت، ارگ، تماشا، 
چارسو، زندگى، کورش، کیان، 

اریکه ایرانیان، استقلال، ایران، 
بهمن، پارس، رازى، راگا، پیروزى، 

تیراژه2، جوان، حافظ
آزادى، گالرى ملت، ارگ، تماشا،  

چارسو، زندگى، کورش، کیان، خانه 
هنرمندان، اریکه ایرانیان، بهمن، 

پردیس رازى، راگا، پیروزى، جوان، 
سپیده، شاهد

آزادى، گالرى ملت، ارگ، تماشا، 
چارسو، زندگى، کورش، کیان، 
اریکه ایرانیان، ایران، راگا، 
تیراژه2، جوان، حافظ، شاهد

آزدى، گالرى ملت، ارگ، تماشا، 
چارسو، زندگى، کیان، اریکه 

ایرانیان، ایران، بهمن، پارس، راگا، 
پیروزى، تیراژه2، جوان

نام فیلم 

آباجان 

گشت 2 

ماجراي نیمروز 

سه بیگانه 

خوب، بد، جلف 

سینما

نام نمایش
هملت  

بوف کور  
وارونه  

محفل بى عارى  
بى پدر  

خواستگارى  
نویسنده مرده است  

سونات پاییزى  
ولپن  

سونات شب  
شکستن سکوت  

آدم آدم است
کافه طره  

تو با کدام باد ... 
رومئو و ژولیت  

هدیه مرموز

تالار
تئاترشهر
چهارسو  
سایه  
سایه  

قشقایى  
سنگلج  
حافظ  

سمندریان  
ناظرزاده کرمانى  

انتظامى
مولوى
مولوى

پایتخت  
مستقل  
مستقل  

پردیس تهران

ساعت
20
20
18
20
20

19:30
20

20:30
19:15
20:30

18
20:30

19
19

20:30
18:30

 تئاتر تهران

کنسرت
پارتیزانت 

گاه  
طینوش بهرامى  

گره
محسن یگانه  

رستاك حلاج

تالار
وحدت  
رودکى  
رودکى  

برج آزادى  
سالن نمایشگاه  

برج میلاد  

ساعت
18

20:30
21

20:30
18

21:30

روز
8
7
8
8
7
8

پیشنهاد موسیقى

نام نگارخانه  
مژده      

فردا
گلستان  

ژاله

عنوان نمایشگاه  
آثار 35 هنرمند     

آرامستان، عکس هاى آلاله رستمى   
نقاشى هاى علیرضا اسماعیلى   

عکسهاي نازنین ازدیارى

گالري


